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 و فرهنگ ين پژوهييآ

 

 

 نبوت و پادشاهي

-------------------------------------- 

 تورات تا قرآن  کرديروگزارشي از 

 

 

 

 

 علي طهماسبيي نوشته

 

 

اين نوشته، در دو فصل تنظيم شده است. هر دو فصل در مورد داستانِ چگونگي پديد آمدن 

دهد. ي ديالکتيکي اين دو جريان را نشان میطهابر پادشاهي يا فرمانروايي در کنار نبوت است، و

فصل اول به روايت از تورات و ضمائم آن است)کتاب سموئيل، کتاب داوران و برخی ديگر از 

 ی عهد عتيق(مجموعه

ی ام. به ويژه در آياتی از سورهدر فصل دوم همان داستان را در قرآن مورد کند و کاو قرار داده

شود و به عنوان داستان طالوت و مربوط می« داوران»و « سموئيل»های تابک بابقره که مستقيما 

  جالوت، بازخوانی شده است.

 1131در فصلنامه ناقد بوده است و در ارديبهشت  1131انتشار اين مطلب مرداد ماه نوبت اولين 

 اين جا منتشر شد تازه دربا ويرايش 
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  فصل اول

 مقدمه  -1 – 1 

ي نبوت با فرمانروايي را مورد تامل قرار ي مشخصي از رابطهر اين نوشتار سعي شده است تا نمونهد

ها بتواند كارآيي داشته باشد معناي آن نيست كه امروز هم دقيقا با همان ويژگيدهم. طرح اين نمونه به

دانم م مياي كه لازموادي است كه در فرهنگ ديني ما تعبيه است. نكته اخت مصالح ورفا براي شنبلكه ص

در آغاز اين نوشته بر آن تاكيد كنم اين است كه واژگاني همچون حكومت، دين، نبوت و.. كه امروز 

فقط رآن ني با قكنيم،  بسيار محتمل است كه با متن اصلي، يععنوان واژگان ديني از آن استفاده ميبه

باشند.  هپيدا كردهاي معناييِ متفاوتي لحاظ معنايي ممكن است حوزهشتراك لفظي باشند ولي بهداراي ا

 ملك»)داوري( را با «hokm كمح»ي تفاوت واژهام تلاش كردههمين جهت در طول اين نوشته، به

mogk(»در متن قرآن نشان ، پادشاهيرواييفرمان )دهم. 

چون  هايياز قول تئوريسين ؛نيست ريو کتب تفس ي دينيز قول علماونه مشخص ابيان اين نم

است هم نيست. بلكه فقط از متونِ الملك، يا آنچه در تاريخ سياسي ما واقعا وجود داشتهنظامخواجه

گيرد. به تعبير ديگر، ميان متنِ سنت و متنِ قرآن منسوب به وحي است و به اجمال مورد اشاره قرارمي

هاي سموئيل و كتاب ويژه به  ي عهد عتيقمجموعهاوه بر متن قرآن، همچنين از ام. علشدهفاوت قايل ت

 ام.نيز بهره جستهداوران 

 و« داوري»قرآن، بيشترين مضامين درباب  متن موجود، يعني عهد عتيق، عهد جديد، وازميان سه

نيم. در قرآن نيز اين م مشاهده كتواني( ميضمائم آن عهد عتيق)تورات و يرا در مجموعه« فرمانروايي»

 هاي عهد عتيق مطرح شده است.رابطه با اشاراتي كلي معطوف به داستان

 يام داستان طالوت و داود است، كه در مجموعهمشخصي را كه در اين مورد انتخاب كرده ينمونه

اره آمده شاتاه و بهي نسبتا كوصورت در قرآن به مفصل روايت شده و عهد عتيق به صورت كاملا مشروح و

اين سبب است كه در زمانِ بعثت، مردمي اجمال داستان مزبور درقرآن احتمالا به است. علت كوتاهي و

كل داستان نبوده  ينيازي به شرح دوباره دانستند واند، مشروح داستان را ميكه مخاطب قرآن بوده

 است. 

ها چرخش گاه نيز برخي تغييرات و وه شده است ي مهم اشاراز اين جهت در متن قرآن تنها به فرازهاي

خود براي مخاطب كلام قرآن  ينوبهشود كه بهاز سوي قرآن نسبت به مضمون قبليِ داستان ديده مي
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 قابل تامل است.

ام. مانند قصه در قرآن قرار داده يآن را معادل واژه ام، ورا هم آگاهانه انتخاب كرده« داستان»يواژه

ند كه قيد كاي را نه در قالب روايتي صرفا تاريخي، بلكه در قالب داستاني نقل ميعهكه واقيوسف  يصهق

همين موضوع يكي از عواملي  است تا براي مخاطب عبرت آموز هم باشد. ومكان را از خود گسسته زمان و

يت اي مشروعرب گيرند و هاي مختلف تاريخي از آن مضامين بهرهاست كه سبب شده تا اهل دين، در دوره

 آن استناد كنند. بخشيدن به نظام حكومتي خود به

 حکومت بر مردم هم هست؟ يان نمودن حکم خداوند به معنايا بيآ -1 -2 

به معناي بيانِ حق و باطل ميان  از آن مشتق شده است در قرآن« حكومت»كه بعدها لفظ  1«كمحُ»اژه و

ف داشتند و با توافق هم شخص ديگري را باهم اختلاره موضوعي دو يا چند مدعي بوده است كه در با

 كردند تا مشخص كند كه از دو مدعي كدام بر حق است و كدام بر باطل. براي داوري انتخاب مي

معناي بيان حق و باطل( از سوي اين نكته نيز ضروري است كه در متن قرآن، داوري) بهتوجه به 

اطل ب ور نيست؛ بلكه در واقع آشكار كردن حق واز سوي دا ي اجراي آنكند، به معناكسي كه داوري مي

 بازد وآشكار شود، باطل رنگ مي« حق»براي طرفين دعوا است. و باز هم مطابق آيات قرآن هنگامي كه 

باطل نيز به معناي  رود. يعني ضمانت اجراي حكم، در آشكار شدن حق و باطل است. حق واز ميان مي

ي ظهور منصهنادرستِ اموري است كه به ه معناي درست وتا حدودي بيست. بلكه دروغ ن راست و

رسد. تفاوت حق و باطل با راست و دروغ آن است كه حق و باطل هردو اموري واقعي هستند كه در مي

. كندافتند اما راست و دروغ، سخن و ادعايي است كه كسي در مورد امور واقعي بيان ميعمل اتفاق مي

شود ولي ممكن است قاتل يا سارق مي ي واقعي هستند كه باطل دانستهسرقت، امورتجاوز، يا قتل، 

 براي پوشاندن كار خود، امري واقعي را كه انجام داده انكار كند و راست نگويد.

در اين تعريف حق عبارت است از كاري كه تكرار و تداوم آن براي زندگي انسان، اعم از خود و 

دهد ولي باطل كاري ي حيات بخش ميااي زندگي ساز و ثمرههآينده نتيجباشد و در ديگران سودمند 

                                                           
اي بيانِ داوري ميان دو مدعي استتت كه با بلكه به معن ، در قران به معناي فرمان دادن نيستتت، hokmواژه حكم  - 1

كم به حق در ميان ( به معناي لگام اسب گرفته شده است. حُ hakamah«)همَكَحَ»هم اختلاف دارند. اصتل اين واژه از 

ا در و راو اجريان افتد مانند اسبي كه سواركار با لگام زدن بهشود تا امور اجتماعي در مسير حق بهدو مدعي سبب مي

 كند.لازم هدايت مي مسير
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 كنداين جهت وجدان عموميِ جامعه آن را رد مي رساند و ازويژه به زندگيِ اجتماعي زيان مياست كه به

در اين  1.شوداي نسبي و تاجايي كه وجدان عمومي از وجود باطل مطلع شود مانع تداوم آن ميگونهو به

« حكم»كارِ روند آفرينش منطبق نيست.  بنا براين   و ل، عمل غير صالحي است كه با سازعبير، باطت

نماياند و حق به خودي خود داراي نوعي باطل را مي نادرست، يا حق و هنگامي كه بيان شود، درست و

افراد باهم  ياز مواجهرسد وجدان عمومي كه مي نظرضمانت اجرايي در وجدان عمومي است. زيرا به

در قرآن از يحيي به عنوان كسي ياد شده است كه از سوي خداوند  حق دارد.گيرد گرايش بهشكل مي

 :شودمي« حكم»داراي 

 2م.دادي ي(داور) حکمتوان  جوانيدر را ما به او ر. بگيكتاب را توانمندانه  !ييحي يآ

ن سخناد و بيان كند. تشخيص دهباطل را  وتواند تفاوت حق شود كه مييعني داراي قدرتي مي 

 يهانهن را بيدند اما ينماين مياست که خود را نگهبانان د يشتر خطاب به کسانيها، بليي در انجيحي

يحيي هيچگاه به  ن حالي. در عهوديان و کاهنان يسيمانند فر اندنموده ير قدرت و ثروت اندوزيتدب

حتي در جواني توسط  هده نداشت. ورا نيز بع هيچ سپاهي رهبريِ پادشاهي منصوب نشد و حكومت و

تواند به يخداوند، نم يحکم شدن از سو ين جهت، دارايبه همهيروديس پادشاه يهود شهيد گرديد. 

 حکومت کردن باشد. يمعنا

تنيده درهم مطرح شده  در آيات ديگري از قرآن دركنارهم و« حكم»و  1«كتاب»، «نبوت»مضامينِ 

انبياء داراي قدرت تشخيص حق و باطل و بيان آن نيز هستند اما اين  وان گفت كهتبراين مي. بنا 4است

ردي كه واژه كردن انبياء بر ديگران نيست مگر در مواحكومت به هيچ روي به معناي فرمانروايي و

  5ه است.سليمان آمد يوسف، داود، و يهم به آن اضافه شده باشد مانند آياتي كه در باره molk)«)لكم»

                                                           

 توسط صاحب اين قلم ارائه شود. باطل  نياز به مقاله مستقل ديگري دارد كه شايد در آينده  واژه شناسي حق و - 1

  12سوره نوزدهم)مريم( آيه  - 2

ه در حستينيه ارشاد گفتارهايي كدرس تفاوت آن با معناي قرآن مباحثي را در جلستات و در مورد معناي كتاب و - 1

ر در اختيا ام كه فعلا به صتورت جزوه توستط گردانندگان آن جلسات به تعداد محدودي تكثير وداشتتم مطرح كرده

ام كه مفهوم كتاب با قرآن متفاوت است، كتاب هنگامي كه مندان قرار گرفته استت. در اين مباح  شترح دادهعلاقه

انستتان از آغاز تا فرجام استتت و تا حدودي با  هستتتي و ناي طرح كلي آفرينشآيد به معلام معرفه مي همراه با الف و

 فرجام هماهنگ است. مفهوم مقدرات، سرنوشت، و

 33. سوره ششم)انعام( آيه 73سوره سوم )اعراف( آيه  - 4

 15، سوره سي وهشتم)ص( آيه 251، سوره دوم)بقره( آيه121سوره دوازدهم)يوسف( آيه  - 5
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آنِ خداوند است و از سوي او به رسولان نيز  گونه آمده است كه حكم در اصل ازآيات قرآن، اين رد

گونه كه به يحيي داده شد. همچنين بازهم در قرآن آمده است كه رسولان آمدند تا شود. همانداده مي

دم در ميان مرست كه اگر حكمت را به مردمان تعليم دهند. به خود رسولان هم توصيه شده ا كتاب و

 .1حق حكم نمايند حكم كنند، به قسط، عدل، و

 گانه با هم؟  يا ي تضاد، در ينبوت و پادشاه  -1 -1

، هنگامي كه معطوف به دموكراسي نباشد به معناي نيرويي است كه از طرف 2«قدرت سياسي»فهوم م

آورد، جهتِ اعت خود در ان را به اطشود تا آنمردمان يك جامعه اعمال مي يفرد يا گروهي، بر همه

داند وادارشان كند. براي اين حركت آنان را تعيين كند، يا آنان را به انجام كارهايي كه خود صلاح مي

 م نكرد اصطلاح كه در زمان و زبان امروزي ما رايج وشناخته شده است، در متن قرآن معادل دقيقي پيدا

« قدرت سياسي»هماهنگ با مفهوم  يك وودي نزد( تا حدmolk«)لكمُ»ي رسد كه واژهاما به نظر مي

گفته شد اما در متن قرآن به همان معناي فرمانروايي است كه قبلا « سرزمين». اين واژه، بعدها به 1باشد

 شد. نيز از آن ياد مي« پادشاهي»با لفظ 

 تفاده شدهين واژه اساز همحكومت يكي برديگران ياد شده   در قرآن هرجا كه از قدرت فرمانروايي و

عنوان اسم و ( نيز بهmalek«)لِكمَ»باشد.  فرمانروايي سليمان مي لك سليمان كه ترجمه آناست مانند مُ

سلطان نيز  صفت براي كسي است كه فرمانروايي را در اختيار دارد. واژگان ديگري مانند طاغوت و

 يان سه واژهباشد. اما از مي« قدرت سياسي»ن هايي از مضموتواند بيانگر بخشينحوي ميهركدام به

مايد و نتر ميپادشاه، فرمانروا( در ارتباط با قدرت فرمانروايي در يك فرد، نزديك«)لِكمَ»ي مذكور، واژه

 كار رفته است.در داستان مورد نظر ما نيز همين واژه در قرآن به

( براي كساني آمده است malekلِك مَ«)مانروافر»لفظ  -داود ويژه در داستان طالوت وبه و –در قرآن  

عهده داشتند. بعد از طالوت، هاي نظامي را بهكارزار با دشمنان، فرماندهي ورهبري نيرو يكه در عرصه

مهم در مورد اين سه تن آن است كه ظهور هرسه  يسليمان آمده است. نكته همين لفظ براي داود و

ه نگيدن با دشمنان خارجي بودبود بلكه براي جبراي قوم خويش ني فرمانروايي، به جهت نبوت درعرصه

                                                           
 26وهشتم)ص( آيه سي. سوره 42ئده( آيه سوره پنجم)ما - 1

2 - Political Power 

 253عنوان مثال نگاه كنيد به سوره دوم)بقره( آيه به - 1
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قرآن هيچ رسول است. يعني منشاء پادشاهي، فرماندهيِ نظامي بوده است. احتمالا به همين جهت در 

 يهمه حكم از سوي خداوند به با آنكه كتاب و ك يا فرمانروا، مطرح نشده است وديگري به عنوان مَلِ 

 )فرمانروايي( به آنان سخني در ميان نيست. molk لكريِ مت، اما از واگذاداده شده اسانبياء 

د كه همين نيروي فرمانروايي هنگامي کرگيري نتيجهتوان میاز سير داستان طالوت و فرمانروايي او 

جامعه و مردم  رنظامي، در عرصه زندگي اجتماعي و به هنگام صلح هم ب يبر شرايط ويژه افزونكه 

ويژه در داستان شائول )طالوت( كه در تورات آمده است اين ماجرا بهشود. ت مي، تبديل به سلطناعمال شود

هاي نبرد به درون جامعه، روح طالوت)شائول( شدن فرمانرواييِ از ميداندهد كه چگونه با كشيدهنشان مي

  1شودمي گرفتارِ ديوهاي ويرانگر

رده، با دشمن فراهم كا و در زمان جنگ روي نظامي كه قبلدر چنين موقعيتي، فرمانروا با تكيه بر ني

پردازد تا قدرت خود را حفظ كند. احتمالا سخن قرآن در باره خويش مي يبه سركوب مردمان جامعه

که  اشدتواند معطوف بشهرت يافته، به اين نكته نيز مي  ي قوم سبا داستان سليمان و زني كه به ملكه

 2«گردانند...اه و اهلش را ذليل ميوند آن را تباي وارد شيههرگاه فرمانروايان به قر» :

 يتورات از نهاد پادشاه خداوندِ يناخشنود -1 -4 

هاي ي عهد عتيق، نبوت و فرمانروايي از يكديگر تفكيك شده است. اين موضوع را دركتابر مجموعهد

 رآناي است كه در قببينيم. اين نكتهوضوح توانيم بهاول و دوم سموئيل، همچنين در كتاب داوران مي

ي عهد عتيق، در تورات و مجموعه اما  -گردمدر ادامه بازهم به اين موضوع باز مي -هم شاهد آن هستيم 

اي از موارد هست كه امر داوري)قضا( و اجراي آن بيشتر به فرمانروايان و منسوبين از سوي آنان ارهپ

، ها بوده استنظامي در جنگهورشان فرماندهيِ روياني كه منشاء ظها، فرمانمربوط است.  در اين كتاب

پرداختند همچنين علاوه بر حكم) بيان حق و باطل به طرفين دعوا( داوري در ميان قوم خويش هم ميبه

ها و هاي اين گونه فرمانروايان در دورهكردند. نمونهفرمان اجراي عدل و حق را هم خود صادر مي

  ر هم بسيار بودند.هاي ديگسرزمين

ايران، مطامع  النهرين وهايي از تاريخ، در بينآورد، در دورهياد ميتاريخي ما به يتا آنجا كه خاطره

                                                           
شتتود نگتاه كنيتد به كتاب اول ستتموئيل باب نوزدهم. در اين داستتتان هنگامي شتتائول به خباثت گرفتار مي - 1

شاه و فرمانرواي بني اسرائيل در جامعه ست و شائول صرفا پادي نبرد عملا به داود منتقل شتده افرمانروايي جبههكه

 است.

 14ي بيست و هفتم)نمل( آيه سوره - 2
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شده است، به مردم يك جامعه اعمال مي« دين»ي پادشاهان يا فرمانرويان، در قالب داوري و و خواسته

ا را ب« دين»ي ابل همين واژهه فرامين پادشاه بمشهور ب يحمورابي كه در سنگ نبشته يمانند دوره

 1بينيم.مجازات مردم درآن مي همين تلفظ براي محاكمه و

معنايي مرتبط با هم بوده است. يكي آداب، رسوم،  يداراي دوحوزه« دين» يبه تعبير ديگر، واژه

معنايي دوم عبارت . حوزه 2شدسنن، عقايد، شريعت، قانون، و مناسكي كه از سوي رسولان ابلاغ مي

در  و اند انتقام كه در اين جهان پادشاهان مجري آن بوده ، جزا، كيفر، حساب، وبوده است از پاداش

كرده است. در قرآن، ها را داوري ميهاي سهمگين، افراد و ملتاي از موارد نيز خود خداوند با عذابپاره

 .1ن را بعهده داردپاداش، وكيفر همگاالدين خوانده شده است جزا، خود خداوند كه مالك يوم

ديد دين پ يمعنايي، دو نهاد تقريبا مستقل ولي مرتبط باهم در عرصه يمبتني بر همين دو حوزه

روحانيت كه به ابلاغ شريعت، قانون، طرح صواب از ناصواب، و به  آمده است. يكي نهاد نبوت، كهانت، و

 ت كه به اجراي. ديگري نهاد حكومپرداختت انسان ميآگاهي دادن نسبت به سرنوش بشارت و انذار، و

عنوان نموده است. يعني آنچه بهقوانين شريعت و كيفر دادن به متجاوزان در همين جهان، اقدام مي

 اجراي يگرديد، حاكمان وظيفهقبول عام واقع مي مورد شد وشريعت از سوي رسولان به مردم ابلاغ مي

اندازه در ادعاي خود صادق بودند يا نبودند اي تا چهدوره . اينكه حاكمان هردانستندآن را بعهده خود مي

 بح  ديگري است.

پادشاهان بيشتر به مواردي  ياحکام از سو ياجرااين نكته ضروري است كه همچنين اشاره به 

وند هاي خداشده است كه به سامان زندگي اجتماعي در اين جهان ارتباط داشته است. وعدهمربوط مي

ها درهمين جهان، هنگامي ملت هاي سهمگين افراد وچه براي مجازات پس از مرگ، وچه براي عالم 

شده است كه اين داوران، يا پادشاهان وظايف خود را ناتمام، يا نادرست انجام داده بيشتر مطرح مي

 هم مجري آن. گذار بوده است و باشند. يعني در اين صورت، خداوند خود هم قانون

اعم از اينكه واقعا معناي كلمه داوري و دين چه بوده است، هميشه  ها، وهگذشته از اين نشان

گرفته معمولا مشروعيت خود را از دين) به معناي قدسي آن( مي« قدرت سياسي»ايم كه اين ماجرا بودهشاهد 

نه نهادي مان يافتن وهاي سياسي پس از سازتوان ناديده انگاشت كه معمولا قدرتهم نمي . اما بازاست

                                                           
 هاي فرجامين اثر صاحب اين قلم.براي توضيح بيشتر نگاه كنيد به كتاب دغدغه  - 1

 «… نالديلااكراه في» ه:همچنين در اين آي« لكم دينكم ولي دين» يا:« اليوم اكملت لكم دينكم..»مثال در قرآن:  - 2

ك مال»، «الدينوما ادراك مايوم»، «الدين لواقعان»نماياند، مانند: آياتي كه واژه دين را در عالم ديگر ودر قيامت مي - 1

 واژه دين در تمامي اين آيات داراي معناي جزا، كيفر، پاداش، وحساب را دارد« الدينيوم
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شريعت را به نفع خود  گرفتند. به تعبير ديگر، قانون ورا در چنبره خود مي« دين» ين، هردو حوزهشد

ابلاغ شريعت( گاه به ستيز با  يدر حوزه«) دين»كردند. از اين جهت متوليانسپس اجرا مي تفسير، و

وند گرديده است. اين راي از آن ميموعهمج آن، و زير گاه ناچار به اطاعت از هاي سياسي، وقدرت

 افتد؟ بحثي دراز دامن است كه از حوصله اين مجال بيرون است.پيچيده چگونه اتفاق مي

  نشيآفر يهاي حکومت در اسطورهنهيش زميپ  -1- 5

هاي تورات كه داستان آفرينش را آورده است، مقصود آفرينش آدم از سوي ر نخستين گام از آموزهد

 :وضيح داده شده استاين گونه توند بهخدا

 پرندگان آسمان، و موافق شبيه ما بسازيم، تا برماهيان دريا و صورت ما، وخدا گفت آدم را به و

 (26)پيدايش، باب اول، آيه خزند حكومت كندكه بر زمين ميهمه حشراتي برتمامي زمين، و

آفرينشِ آدم اين ت. يعني علت غايي اين مضمون در آيات ديگري از پيدايش نيز تكرار شده اس

 به اطاعت خود در ديگر را يموجودات زنده يهمه انسته شده است كه بر زمين فرمانروايي كند، ود

آورد. يعني در  دهد به حركت درخداوند نشان مي ها را به مسيري كه مقصود آفرينش است وآن آورد، و

 عنوان وضعنه به ر گرفته شده است واجرايي در نظقدرت يعنوان جانشين خدا درعرصهاين آيه، آدم به

 كنندگان قانون. درآيه ديگري از تورات آمده است كه:

 خدا آدم را گرفت واو را در باغ عدن گذاشت تا كار آن را بكند و آن را محافظت نمايد خداوند و

« آدم» هرحال،ي كنيم، بهاسم خاص تلق چه را اسم عام در نظر بگيريم، و« آدم» در اين روايت، چه 

هم نگهبان سرزميني كه به او واگذار شده  قانون خداوند است و حكومت، هم مجري اراده و يدر عرصه

حكومت  يانساني پديد نياورد. يعني بحثي در باره اي اجتماعِها شايد مشكل چنداني براست. اين روايت

 اما بعدا             است. ومت آدم بر طبيعت يك آدم بر آدميان ديگر در ميان نيست بلكه موضوع حك

شبان شدن اقليت، اتفاق ديگر در عرصه  و 1،رعيت شدنِ اكثريت ها، وبينيم با كثير شدن آدممي

 حكومت پديد آمد.

ن منظور ايديگران، بيشتر به يكي بر در قالب فرمانرواييِ« حكومت»احتمالا از نگاه ديني، مضمون 

يعني از نگاه تورات، حكومت يكي برديگران  سامان بهتري يابد.رينش در روي زمين بوده است تا روند آف

 يگذاري وسلطهنه به معناي  قانون شريعت بوده است و به معناي صلاحيت پادشاه در اجراي قانون و

                                                           
 برد.چرا ميه شبان، آنها را به رعيت، به معناي  مواشيِ چرنده ك - 1
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 پيشگيري از ستم يكي شرط. حاكمان ديني وظيفه داشتند تا با اجراي داوري ميان مردم، و بي قيد و

حاكمان كاملا خلاف اين ر جامعه بشري شوند. اگرچه در عمل، اغلب ي حيات دديگري، سبب اعتعلابر

 كردند.مقصود عمل مي

 اي كاملا ديني در توراتاز داستان ابراهيم به اين سو، با صبغه "حكومتِ يكي برديگران"مضمون  

ز در قرآن ني د، وشوبياء شناخته ميشود. اگرچه در تلقي ما مسلمانان ابراهيم به عنوان پدر انظاهر مي

ابراهيم به عنوان سرسلسله پيامبراني است كه اديان ابراهيمي را ترويج كردند، اما در تورات و از نگاه 

ديگر  تعبيرها از ذريت او پديد خواهند آمد. بهشباني است كه پادشاهان امتشاه« ابراهيم»بني اسرائيل، 

 اطاعت ابراهيم از فرامين خداوند، واست كه در مقابل  ا ابراهيم آن بودهروايت تورات، عهد خدا ب و به

 هاي نيل تا فرات را به ابراهيم واي از سرزمينپاس داشتنِ مقصودِ آفرينش، خداوند نيز بخش گزيده

 ها نيز از ذريت او پديد آيند:ذريت او واگذار كند، و پادشاهان امت

 (16آيه 17)باب وجود آيند پادشاهان از تو به واز تو پديد آورم،  هاامتتو را بسيار بارور نمايم، 

كه در قرآن صرفا به معناي فرمانروايي است، همچنين به معناي « لكمُ»در اين تعبيرِ تورات، واژه 

 به معناي سرزميني است كه سليمان« ملك سليمان»توان گفت كه تركيب سرزمين هم هست. يعني مي

د خدا با ابراهيم در باب حكومت بر ديگران، بنا اين ميراث، يعني عهد. از نگاه تورات، رانبر آن فرمان مي

. پس از اسحاق نيز باز 1شداسحاق بود كه وارث عصاي حكومت مي رسيد، ودلايلي به اسماعيل نميبه

تورات،  رشگزايعقوب رسيد. به يعقوب، به برادر، يعني عيسو و دلايلي، ميراث حكومت از ميان دوهم به

را به يكي از فرزندانش واگذار « ميراث عهد»بايست طي مراسمي د، ميه اسحاق پير شده بوهنگامي ك

 كند. در اين گزارش چنين آمده است:

ي ها تورا بندگشير عطا فرمايد. قوم را از شبنم بيابان واز فربهي زمين، واز فراواني غله و خدا تو

ادرت تورا تعظيم سرور شوي و پسران م، بر براداران خود كنند، وطوايف تو را تعظيم نمايند

 2.را مبارك خواند مبارك باد هركس تو را لعنت كند و نمايند. ملعون باد هركه تو

پس از او، يوسف توانست امپراتوري مصر را زير فرمان بياورد. در واقع سير  هنگام پيريِ يعقوب و

اي مدني وشهرنشين اي شباني به جامعهدگي يوسف، از جامعهزن يداستانِ عهد خدا با ابراهيم، در دوره

شبانان، داده شده است كه ميراث فرمانروايي شاهگسترش يافت. شايد در اين داستان به اين وسيله نشان

                                                           
 16آيه  17پيدايش باب  - 1

 21تا  15آيه  27پيدايش، باب  - 2
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 تواند تجلي يابد.تنها ويژه جامعه شباني نيست، بلكه در جامعه مدني نيز مي

 عصاي فرمانروايي وشوند كه داراي مي همين چهار تن شمردهاسرائيل ها، آباء بنيبنا براين گزارش

ريعت ش شوند وحكومت بودند. به تعبير ديگر، اين چهار تن اگرچه همچون موسي از رسولان شمرده نمي

 هرحال مشروعيتشوند كه بههاي حكومتي شمرده ميخاصي را به مردمان ابلاغ نكردند، اما اساس و پايه

 گرفتند.داوند ميخود را مستقيما از خ

 قرآن نيز اشارتي هست كه: رد

 (54چهارم آيه )سورهلكي عظيم بخشيديم و.م كتاب و حكمت داديم، وبه آنان مُما به آل ابراهي

نظر فوق دقيقا به معناي فرمانروايي در روي زمين است. همچنين به ي( در آيه molk«)ملك»كلمه 

شود و ف آغاز ميست كه در تورات از يوساي ان آيه همان سلسلهرسد كه منظور از آل ابراهيم در ايمي

 شود.نجات توسط موسي و سپس تا سليمان كشيده مي يبا افت وخيزهاي طولاني كه در مصر و مرحله

  1.شوندشباناني است كه آباء بني اسرائيل شمرده ميظهور موسي، حدود چهارصد سال بعداز شاه

ي رهبر ديني و اي از نبوتِهور موسي آميزهل به اسارت مصريان بودند، ظاسرائيهنگامي كه بني

مين به سرز و  صحراي سينا عبور دهد، سياسي نظامي بود تا بتواند قوم را از اسارت نجات داده، از مصر و

ي راموسي اولين پيامبري ب بنا بر اينموعودي برساند كه قبلا به آباء بني اسرائيل وعده داده شده بود. 

 وي خداوند به مردمان ابلاغ كرد.د كه قانون و شريعت را از سشوبني اسرائيل دانسته مي

طول انجاميد، برخي ساختارهاي اجتماعي بني كه حدود چهل سال به 2،در اين عبور معنا دار

ي اي شباني بيشتر به اردويي نظامي تبديل شد تا بتوانند برجامعه اسرائيل بنا به ضرورت تغيير كرد و

 1.ابله با ساكنان قبلي آن آمادگي رزمي پيدا كنندقم كنعان، و تصرف سرزمين

اندهي بيشتر نقش فرم« يوشع»دو بخش مشخص تبديل شد. احتمالا به همين دليل ميراثِ موسي به 

شد. اين تفكيك قوا به اولاد او منتقل  نظامي پيدا كرد، ولي ميراث كهانت ورهبري ديني به هارون و

در حضور او طي مراسمي انجام گرفت. داستان اين تفكيك قوا را  واي آشكار در زمان خود موسي گونه

                                                           
 يار تن، دورههآباء بني استترائيل عبارتند از ابراهيم، استتحاق، يعقوب و يوستتف. به روايت تورات، پس از اين چ - 1

 شود تا زمان ظهور موسي.اسارت بني اسرائيل در مصر آغاز مي

عبور از رود داستتتانِ  دانم كه با واژگان عبري، عبرانيان، وتن به اين جهت معنا دار ميرا در اين م« عبور» كلمته - 2

 اردن داراي رابطه تنگاتنگ است.

 نگاه كنيد به سفر اعداد كه محور اصلي آن در ارتباط با شكل گيري چنين اردويي است. - 1
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  1.توانيم ببينيمدر كتاب اعداد مي

 يبر داستاني كه در سفر اعداد آمده، همچنين سفر لاويان به عنوان يكي از اسفار پنجگانه افزون

رهبري  ن رسولان، واو،  به اين تفكيك قوا ميا اولاد كهانت براي هارون و تورات، با محوريت نبوت و

كه  نهد. اگرچه هنوز سخني در باره پادشاهي در ميان نبود. هنگامينظامي صحه مي -سياسي

هاي مفتوحه ميان اسباط اسرائيل تقسيم اسرائيل در كنعان وارض موعود مستقر شدند سرزمينبني

 .2ها را بعهده داشتندينكنار هم كار تقسيم اين سرزميوشع در  شد. در اين هنگام العازار كاهن، ومي

 

 يهپادشا ينهيو فراهم شدن زم   (Judgesظهور جهادگران )  -1- 6

نماياند، داستان ظهور سرداراني است كه عليه يوشع را مي كه پس از روزگار موسي و 1تاب داورانك

 خداوند سر زمين كنعان، و سپس . مطابق روايات توراتپرداختندميدشمنان اين قوم به نبرد 

ها اسرائيل بخشيده است و هنگامي كه جهادگران بتوانند اين سرزمينه بنيهاي نيل تا فرات را بسرزمين

 اند.از چنگ ساكنان قبليِ آن بيرون آورند به معناي آن است كه حكم و داوريِ خداوند را عمل كردهرا 

اوران را چهارصدو پنجاه سال ست. روزگار ظهور و افول اين دهمين جهت اي كتابِ داوران بهوجه تسميه

 . 4اندكر كردهذ

بسياري برخوردار  يسلطه قدرت و جنگ و جهاد( بودند اندك اندك از«)غزا»داوران كه در آغاز اهل  

. بسي محتمل است كه در زبان کردنددر ميان قوم خويش نيز مبادرت « قضا»امر شدند؛ تا آنجا كه به 

ويژه هاند؛ برد، در معناي پايه يگانه بودهبا تفاوت اندكي در كارب« قضا» و« غزا»ها، مِ عبرانيان و عربقدي

رفتند، معناي داوري شمار ميآنكه معناي جنگ با دشمنان بني اسرائيل كه دشمنان خداوند نيز به

پرداختند وم خويش ميخداوند را داشت. در عين حال كه جهادگران، گاهي كه به امر قضا در ميان ق

ام داوري، با كاهن، يا با رسول زمان خود مشورت كنند، اين هنگرا ناگزير مي ديدند تا به بازهم خود

                                                           
 تا انتهاي باب 16آيات 27سفر اعداد باب  - 1

 اه كنيد به باب چهاردهم كتاب يوشع آيه اول.عنوان مثال نگبه - 2

معناي سرداراني است كه هم امور داوران در اين متن صترفا به معناي قضات به مفهوم امروزي آن نيست. بلكه به - 1

يعت كردند وهم در حل وفصتتل اختلافات داخلي با مشتتورت با كاهن وبه جهت اجراي حكم شتترنظامي را رهبري مي

 .كردندمداخله مي

 قاموس كتاب مقدس، تحت نام داوران. - 4
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عنوان فرمانرواي نظامي معرفي نمود طي مراسمي وظيفه را پيش از اين موسي به هنگامي كه يوشع را به

، است« دين»ن اساسي براي بيا هن مرجع اصلي ونمايد كه كادر اين تعبيرها، چنان مي 1.بيان كرده بود

 رود.دين به شمار مي عنوان مجري شريعت وجهادگران بيشتر به و

)سامسون(  ، جدعون، و شمشمون2كساني همچون يهودا مشهورترين سرداران نظامي در اين دوره،

نان، بني اسرائيل از او او در برابرِ دشمهاي هستند. در داستان جدعون آمده است كه پس از پيروزي

 را در بني اسرائيل پديد آورد: به عنوان پادشاه نهاد سلطنتِ موروثيخواستند تا 

جدعون در جواب ايشان گفت: من برشما سلطنت نخواهم كرد، وپسر من برشما سلطنت نخواهد 

 1برشما سلطنت خواهد نمود. خداوندكرد، 

د كه رويكريد كه شكل گيري نهاد سلطنت، با اين آهاي كتاب داوران چنين برمياز فحواي نوشته

شود تا كاهنان نيز استقلال خويش را از دست داده و زير فرمان دند سبب مياسرائيل در طلب آن بوبني

حا در اين گفتار تلوي« خداوند برشما سلطنت خواهدكرد» پادشاه در آيند. در گفتار جدعون آمده است كه 

ه اي كه بر همبه عنوان قدرت مطلقه« سلطنت»به عنوان قوه مجريه، با « كمْل»تفاوت ميان پادشاهيبه

كه نهاد سلطنت شكل گيرد، نهاد كند، اشاره شده است. بديهي است كه هنگاميمور تسلط پيدا ميا

الشعاع حكومت اين گونه رابطه خداوند با مردم، تحتبه نبوت را در فرمان خود خواهد آورد، و كهانت و

 گيرد.ت قرار ميمطلقه سلطن

هبري نظامي راه خود را براي پديد آوردن نهاد سلطنت هموار ها، اندك اندك ربه رغم اين گفته 

شود، بحثي ديگر است كه نياز اي ميكرد. اينكه چه عوامل رواني در مردم سبب چنين خواستهمي

داد و ود را از دست ميپژوهشي ديگر دارد. هرچه هست در اين روند، نهاد شرع وقانون، اصالت خبه

كردند. در اين راه، مدعيان سب آنان، نقش چنداني پيدا نميانتقاد از فرمانروايان، يا عزل ونرسولان در 

 ند وچهدانستشدند. چه آنها كه مدعي سلطنت بودند وخود را شايسته پادشاهي ميزيادي بايد كشته مي

ني نبياء بدند. داستان كشته شدن بسياري از اكررسولان وكاهناني كه با چنين نهادي مخالفت مي

 گردد.سرائيل، به همين درگيرهاي خونين ميان دو جناح باز مياسرائيل توسط خود بني ا

به روايت كتاب داوران، هفتاد نفر از فرزندان جدعون توسط يكي ديگر از فرزندان او كه داعيه 

لخ ودي تدر برده بود سري جدعون كه جان بهفرار فرزند كوچك و« بوتام»پادشاهي داشت كشته شدند. 

                                                           
 ، 21تا  13آيات 27سفر اعداد، باب - 1

 كتاب داوران باب اول از آيه اول به بعد - 2

 21بند  3داوران باب  - 1
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 قوم خواند:در باره نهاد سلطنت براي 

وقتي درختان رفتند تا برخود پادشاهي نصب كنند، به درخت زيتون گفتند برما سلطنت نما. 

دارند سبب آن خدا وانسان مرا محترم ميايشان گفت آيا روغن خود را كه بهدرخت زيتون به

هي اانجير گفتند كه تو بيا برما پادشدرختان پادشاهي كنم؟. درختان به رفته بر  ترك كنم و

ميوه نيكوي خود را ترك كنم ورفته بر درختان پادشاهي  ايشان گفت آيا شيريني وكن، انجير به

ا كه ايشان گفت آيا شيره خود رانگور گفتند تو بيا برما سلطنت كن. انگور بهكنم؟. درختان به

ر خا بهان حكمراني كنم؟. همگي درختان سازد ترك كنم ورفته بر درختمي را خوشخدا وانسان

، خار به درختان گفت اگر به راستي شما مرا برخود پادشاه کنگفتند كه تو بيا وبرما سلطنت 

اگر نه آتشي از خار بيرون بيايد كه سروهاي  در سايه من پناه گيريد، و ، پس بياييد وكنيدمي

 1.دآزاد لبنان را بسوزان

 هايي است كه در كتاب مقدس برايرين نقديلي كه دارد، يكي از گوياتاين سرود با همين زبان تمث

شود كه به نحوي ها در سفرِداوران ديده ميسلطنت بيان شده است. در عين حال برخي نشانه نهاد

ه وقايعي د از آنككند. مثلا در چندين مورد بعلك( دلالت ميعنوان پادشاهي)مُتشكيل نهادي به برضرورت

  كه:كند آمده است يزها را نقل ميوست از جنگ

  2كردآمد ميهركس آنچه در نظرش پسند مي و درآن ايام در اسرائيل پادشاهي نبود، و

                                                           
 15تا  6بند  3همان ماخذ، باب  1

 25، بند 21همان، باب - 2
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 دوم صلف

 سموئيل نبي و شائول پادشاه )طالوت(    - 2 – 1

 وت وج قرن پس از موسي نوبت نباي حدود پنموئيل يكي از انبياء بني اسرائيل است. اگرچه با فاصلهس

كدام از كاهنان و انبياء بني اسرائيل داراي اهميتي از روزگار مرگ موسي هيچكهانت به او رسيده بود، اما 

اي صريح وروشن راه رسالت از راه پادشاهي تفكيك شدند. گونههمچون سموئيل نبودند. در اين روزگار به

د كرهي هنگامي مشروعيت پيدا ميحال بازهم پادشارفت، در عينروشني انجام گبا آنكه اين تفكيك به

كه به سلطنت تبديل نشود و كاهن يا نبي سلامت آن را تاييد كند. اين روند را در كتاب اول و دوم 

همين داستان  252تا 246ي بقره آيات سموئيل ميتوانيم مطالعه كنيم. همچنين در قرآن سوره

 ها آمده است. اوتصورتي كلي و با برخي تفبه

 ها آمده است كه:پس از شرح برخي پيش زمينهل سموئيل، دركتاب او 

اي، و پس جميع مشايخ اسرائيل جمع شده نزد سموئيل آمدند، و او را گفتند تو اكنون پير شده

مت ها برما حكوروند، پس الآن براي ما پادشاهي نصب نما تا مثل ساير امتراه تو نميپسرانت به

پادشاهي بده تا برما حكومت پسند آمد، چونكه گفتند ما را ، و اين امر در نظر سموئيل ناكند

 1كند..

 گويد كه سخن قوم را بشنود:خداوند نيز، با اندكي نارضايي، به سموئيل مي

تو گفتند بشنو، زيرا كه تو را ترك نكردند، و خداوند به سموئيل گفت آواز قوم را در هرچه به

  2ننمايم  پادشاهيك كردند تا بر ايشان بلكه مرا تر

شود كه شايد مهمترينِ آن آزادي مردم در حق انتخاب است. در اين آيه چندين نكته مهم ديده مي

ز ا كنند به عهده خود آنان است.در اين آزادي دادن البته مسئوليت فرجام چيزي كه مردم انتخاب مي

ن نصب نمايد رسم ش از اينكه سموئيل، پادشاهي براي آناكند كه پياين جهت خداوند تاكيد مي

ن فرمانروايي خواهد كرد برايشان توضيح دهد. وسموئيل تمامي سخنان خداوند را پادشاهي را كه برآنا

 گونه ابلاغ كرد: اينبه

                                                           
 5و 4، آيه 3كتاب اول سموئيل، باب  -1

 7ان ماخذ آيه هم -2
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رسم پادشاهي كه برشما فرمانروايي خواهد نمود اين است كه پسران شما را گرفته، ايشان را بر 

سرداران  هايش خواهند دويد، و ايشان راعرابه ها و سواران خود خواهد گماشت، و پيشارابه

، و سرداران پنجاهه براي خود خواهد ساخت، و بعضي را براي شيار كردن زمينش و هزاره

هايش تعيين خواهد نمود. و اش، و اسباب ارابهدرويدن محصولش، و ساختن آلات جنگي

ها و هترين مزرعهكشي و طباخي و خبازي خواهد گرفت، و بدختران شما را براي عطر

خادمان خود خواهد داد. و عُشر زراعات و هاي زيتون شما را گرفته بهها، و باغتاكستان

سرايان و خادمان خود خواهد داد)و.. .( و در آن روز از دست خواجههاي شما را گرفته بهتاكستان

روز شما را اجابت يد فرياد خواهيد كرد و خداوند در آن اپادشاه خود كه براي خود برگزيده

  1نخواهد كرد

است كه قدرت سياسي و نظامي كه بايد اي واضح نشان داده شدهدر سخنان سموئيل، به گونه

معطوف به دفع دشمنان خارجي باشد، چگونه پس از سازمان يافتن، همه نيرو و توان سياسي و نظامي 

ترين و در جستجوي مناسب حال، سموئيل كند. درعينِاي خويش ميرا صرف منافع شخصي و بق

 سي است كه به عنوان پادشاه منصوبش كند. ترين كسالم

پادشاهي منصوب توسط سموئيل نبي به 2دلايلي با نام طالوت از او ياد شده استشائول كه در قرآن به

و  ي دهد، اندك اندك كه قدرت نظاميشود. او كه در ابتدا توانست اسرائيل را از دشمنان خلاصمي

گرفت، و تنها به تظاهر خود گي نيز در او بيشتر قوت ميداد، روح خودكامهخود را افزايش مياسي سي

1پرداخت.هاي سموئيل به توجيه آن اعمال مينمود، و در برابر انتقادرا پيرو خداوند مي
روند داستان   

 كند. ا سخن خود را بيانتواند آشكارموئيل به سبب ترس از شائول نمياي است كه اندك اندك سگونهبه

                                                           
 22تا 12همان ماخذ آيات  -   1

است، برخي ديگر از داوران، با داستان شائول درهم آميخته شده جدعون و بخشي از داستان مربوط به ،در قرآن -  2

بقره آمده است . اين داستان در كتاب داوران  يسوره 252نياشاميدن آب در آيه  يمانند داستتان آزموني كه در باره

آمده « طالوت»انش ذكر شتده است. اما در قرآن تمامي داستان داوران تا شائول، تحت نام ستپاهي جع به جدعون ورا

رسد نظر مياستت، احتمالا به معناي طولاني، واز نگاه برخي مفسرين، طالوت به معناي مطلوب وپسنديده است.  به

ونه گا به صورتي فشرده واشارهران و كتاب ستموئيل رهاي مفصتل ستفر داودر قرآن با اين تغيير نام، تمامي داستتان

واهم گيري اشاره خدر قستمت بعدي اين نوشته به اين نتيجه. بيان كرده استت تا به نتيجه اصتلي ومورد نظر برستد

 كرد.

 15تا 12آيات  15اول سموئيل باب -  1
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آيد. كامگان پيش ميي خودي ديگري نيز ياد شده است كه معمولا براي همهدر اين داستان از نكته

سي را برتر توانست كگرفت، همچنين نميشائول علاوه برآنكه انتقاد پذير نبود و كلام انبياء را نديده مي

توان در واقع مي  1كنندثلا از شجاعت داود تمجيد ميتوانست ببيند كه ديگران مخود ببيند، و نمياز 

توانست بالاتر از خود ببيند. او تا آنجا به خداوند احتياج دارد گفت كه شائول حتي خداوند را هم  نمي

ا تا تمامي نيروي خود ر ي او خودش را نزد مردم تائيد كند.  همين نكته سبب شدكه بتواند به وسيله

. اكنون براي شائول كه روزي كشتن داود كند كه از سرداران سپاه خودش بوداي براي صرف توطئه

 شد، چيزي مهمتر از حفظ اقتدار خودش نبود. دروغ،ي قوم شناخته ميمسيح خداوند و نجات دهنده

ي خواب وبيداري شائول را در رياكاري، خيانت، طرح توطئه براي جنايت، و ترس از ناكامي، تمام

چندانكه به تعبير كتاب سموئيل، روح خداوند از شائول دورشده بود و جواب  2فته بودي خود گرچنبره

 داد:او را نمي

   1انبياء اوريم، و نه بهها، نه به خواببه خداوند او را جواب نداد، نهشائول از خداوند سوال كرد، 

 ر كاهنان با شائول،ي سموئيل، و ديگوق شايد اين باشد كه قطع رابطهترِ سخن فتعبير ساده

او گرفت، و به اين سان شائول در انبوه رنج و حسد خويش،  با روحي مشروعيت حكومت شائول را از 

 افتد.سياه و زهر آلود در كام مرگ مي

 اء منتقديداودِ پادشاه  و حضور انب  - 2 -2

هاي مثبت و قابل قبول خداوند در امر ر متن عهد عتيق، و در قرآن، داود يكي از مهمترين نمونهد

ك ي يعنوان ارائهي تاريخي، بلكه بهيك واقعه عنوانفرمانروايي است. از اين جهت، داستان داود نه به

داستاني بيان شده است. در   نمونه موفق در امر فرمانروايي در آن روزگار است. اين نمونه درقالب رواياتي

  4ت.عنوان فرمانروا)پادشاه( مطرح اسعنوان رسول و پيامبر، بلكه بيشتر بهكتاب دوم سموئيل، داود نه به

 يعني كسي كه داراي نيروي نظامي قدرتمندي است و فرماندهي كل قوا را بعهده دارد.

                                                           
 بعدبه 6، آيه13همان ماخذ باب  -1

برخي جهات رواني تا حدود زيادي شتبيه به  مكب  است. ا فرا گرفته بود از فرجام شتائول، وجنون قدرتي كه او ر -2

ر همين نام توسط شكسپياي بهداستتان مكب  كه در اصتل نام يكي از پادشتاهان قديم استكاتلند بود در نمايشنامه

 بازخواني شد.

 6آيه  23همان ماخذ باب  -1
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پوشيد و به ي كاهنان را ميس ويژهگاه خودش نيز همچون رسولان و كاهنان لبابا آنكه داود گه 

د گرديگرفت و مرتكب خطايي ميپرداخت، درعين حال هنگامي كه در مقام پادشاهي قرار مينبوت مي

خطايي  آوردند و او را نسبت بهيادش مينحوي اعمال ناپسند او را بهانبياء و كاهنان ديگري بودند كه به

ند داستاني كه مربوط به تصاحب همسر يكي از فرماندهان دادند. مانكه مرتكب شده است هشدار مي

 شد.نظامي خودش مي

ي آورد. سپس اوريا را به بهانهرا به تصاحب خود در مي« اوريا»در اين داستان، بعد از آنكه داود همسر 

نام هي با اين وقايع، پيامبري بدر مواجهه 1.فرستد تا كشته شودنبرد با دشمنان به خط مقدم جبهه مي

آورد، و سپس به شدت يادش ميآيد و ابتدا با طرح تمثيلي، خطاي داود را بهبه سراغ داود مي«  ناتان»

  2.كنداز او انتقاد مي

زيرا بنا به روايات تورات، هيچ انساني  -اهميت داستان فوق در اين نيست كه داود گناه كرده است 

كه كاهن، يا رسولي كه تان در اين است كه هنگامي سبلكه اهميت دا -گناه، و فارغ از خطا نيستبي

قدرت سياسي و نظامي خود متوسل آنكه بهآورد، داود بييادش ميهمزمان با داود است خطاي او را به

شورد، و خود را نيز چون ديگران پذيرد، و سخت برخود ميرا ميآيد، خطاي خويش خود ميشود، به

 كشاند.به داوري مي

ايلي دلبه قانون تورات، مجازات داود براي گناهي كه مرتكب شده بود قتل بود اما بنا به ااگرچه بن

هاي ديگر براي خود داود پديد آورد. ناتان اين مجازات از پدر به فرزند منتقل شد و برخي گرفتاري

 كند:اين گونه بيان ميبخشي از مجازاتي را كه خداوند براي داود در نظر گرفته بود، به

علت اينكه مرا تحقير نموده زن اورياي ي تو هرگز دور نخواهد شد، بهپس حالا شمشير از خانه

ي خودت شرارت را بر تو گويد اينك من از خانهچنين مي خداوندحِتّي را گرفتي تا زن تو باشد. 

 ات خواهم داد و او همسايهعارض خواهم گردانيد و زنان تو را پيش چشم تو گرفته به

پنهاني كردي اما من وشنايي اين آفتاب با زنان تو خواهد خوابيد زيرا كه تو اين كار را بهدر ر

  1كار را پيش تمام اسرائيل و در نظر آفتاب خواهم نمود.اين

احتمالا دليل مهم اين گونه مجازات براي داود، صرفا تخفيف مجازات نبوده است بلكه متناسب با 

                                                           
 25تا  11ات ويژه آيب يازدهم بهكتاب دوم سموئيل با - 1

 12همان ماخذ باب  -2

  12كتاب دوم سموئيل باب  -1
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شد. مهمتر اينكه، در اين انقاد و سپس ادشاه بني اسرائيل محسوب ميشان و موقعيت داود بوده كه پ

د، شونگونه ميشود. وقتي صاحبان قدرت مرتكب گناهي اينكاري داود برملا ميمجازات، طبعا پنهان

 هم ديگران ماجرا را متوجه شوند كسي جرات بيان آن را ندارد. شود. اگرمعمولا برملا نمي

خبر داده بود كه به سبب اين گناه، فرزندش به زودي خواهد مرد و داود  دهمچنين ناتان به داو 

گاه خداوند توبه كرد، اما اگرچه براي نجات فرزند خويش روزه گرفت، بر خاك زمين خفت و در پيش

 را نيز پذيرفت.  به هرحال در روز هفتم فرزندش مرد. به روايت كتاب سموئيل، داود اين مجازات

همين داستان، آنچه را برجسته كرده است همين انتقاد پذيري داود و آمادگي به هقرآن در اشار 

العاده او براي داوري برخويشتن است، و درست به دليل همين داوري برخويش است كه خداوند فوق

يان مخواند كه در شود، و او را خليفه در زمين ميهم ميشود بلكه به او نزديكتر تنها از داود دور نمينه

1حق كند.مردم داوري به
انتقاد پذيري داود در اين داستان، چندان جدي، صادقانه و برجسته طرح   

 همين منظور بوده استآورد كه شايد طرح اين داستان صرفا بهاست كه حتي اين گمانه را پديد ميشده

اي از پادشاهي شاه، نمونهدتا شفافيت و انتقاد پذيري داود را نشان دهد. زيرا در اين داستان، داود پا

 است كه مورد قبول خداوند هم قرار گرفته است.

ي داود آمده است كه مربوط به قدرت نظامي است داستان ديگري نيز در كتاب دوم سموئيل در باره

كند. در اين داستان داود به سرداران و و اميد زهرآلود حاكمان را به نيروهاي نظاميشان بازگو مي

ي مردان جنگي تحت امر او را معيين كنند. پس ي همهدهد تا شمارهسپاه خود دستور مي فرماندهان

 دهند:او گزارش ميي شمارش رابه از آمارگيري دقيق نتيجه

از اسرائيل، هشتصدهزار مرد جنگي شمشيرزن، و از يهودا پانصد هزار مرد بودند. و داود بعد از 

كه كارييمان گشت، پس داود به خداوند گفت در اينشرا شمرده بود در دل خود پ آنكه قوم

ي خود را عفو فرما زيرا كه بسيار احمقانه كردم گناه عظيمي ورزيدم، و حال اي خداوند گناه بنده

    2رفتار نمودم

چرا شمارش نيروهاي نظامي و مردان شمشيرزن بايد گناه شمرده شود و كاري احمقانه محسوب 

ها بعهده دارد نبايد از  امكانات و نيروهاي بزرگ كه سرنوشت ملتي را در جنگ شود؟ مگر يك فرمانرواي

خود اطلاع دقيق داشته باشد؟ . اتفاقا در سفر اعداد كه يكي از اسفار پنجگانه تورات است خداوند خودش 

                                                           
 26تا 21)ص( آيات13نگاه كنيد به سوره  - 1

 ، همچنين كل داستان نيز در همين باب آمده است.12و3، آيات24كتاب دوم سموئيل، باب  -2



 ali-tahmasbi,com 22صفحه:              نبوت و فرمانروايي دريك داستان دين

توانند در جنگ حضور يابند شمارش شوند، و اين كار هم با به موسي ميگويدكه همه مرداني كه مي

پس چرا داود بايد اين كار را گناه بخواند و احمقانه بشمارد؟. حتي در ادامه داستان  1.گيردت انجام ميقد

 . 2پردازدآمده است كه داود، بهاي سنگيني را به مكافات اين گناه مي

توان بابت گناه آلود بودن كار داود بيان كرد اين است كه شايد داود اي را كه مينزديكترين گمانه

است كه اين منظور با هدفي كه خداوند براي پادشاهيِ او تعيين كرده متفاوت بوده ظور خاصي داشتهنم

دهد فعلا نبردي با دشمنان خارجي درپيش نبوده اي است كه نشان ميگونهاست. سير داستان هم به

نيروهاي  ششد. آيا داود در شماراست. همچنين در اين هنگام، داود به اواخر عمر خود نزديك مي

 تعبير ديگر، اين شمارشمسلح خويش در انديشه محكم كردن نهاد پادشاهي براي خود نبوده است؟ به

پردازد، ياد آور آن سخن قرآن در باره كسي است كه اموالي را فراهم كرده است و بعد به شمارش آن مي

اين درست همان اميد  .1شودكند كه به وسيله اموالش بقاي خودش تضمين ميو نزد خود حساب مي

شوند، و براي ي فرمانروايانِ خودكامه به آن گرفتار ميي جباران تاريخ، و همهزهرآلودي است كه همه

 كنند.بقاي خويش به اموال، و به ويژه به نيروهاي نظامي خويش تكيه مي

م مردي خدا هاي برخوردار است والعادهاما از نگاه تورات و قرآن، داود كه هم از هوشمندي فوق

ي او پي ببرند، وضعيت خود را شناس وخداترس معرفي شده، پيش از آنكه ديگران به گناه ناگشوده

ي ديگري بيانجامد، به جبران گناه خويش يابد و پيش از آنكه اين وضعيت به فاجعهسرعت درميبه

 پردازد. مي

 داستان طالوت )شائول( و داود در قرآن - 2 – 1 

 شود:اي پرسشي آغاز ميجملها استان بد

اسرائيل پس از موسي خبر نيافتي؟ هنگامي كه به پيامبري از خودشان گفتند آيا از بزرگان بني»

     4«كه براي ما پادشاهي)مَلِكاً( برانگيز تا در راه خدا پيكار كنيم

                                                           
 سفر اعداد باب اول - 1

شتيوع بيماري وبا ذكر شتده استت. به همان ماخذ پيشين ز مردان جنگي او در تاوان گناه داود مرگ هفتاد هزار ا -2

 نگاه كنيد. 

 ( 124سوم سوره الهمزه) اشاره به آيات دوم و - 1

 246قرآن سوره بقره آيه  -4
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امي داستان را تماي كوتاه شود كه با اشارهاي براي كل داستان محسوب مياين بخش از آيه مقدمه

كند. است، يكجا به ذهن مخاطب متبادر مي كه قبلا در ميان بني اسرائيل مشهور و شناخته شده بوده

بوط ي مرروايت و نقل تاريخ، از واژهجاي استفاده از واژگان مربوط بهاي است كه بهگونهحتي پرسش به

دارد كه خود را از يك انگار مخاطب را وامي ش،به ديدن) الم تَرَ (  استفاده مي كند. با اين گونه پرس

روايت كهنه و تاريخي، به يك عينيت امروزي برساند. شايد اولين پرسش اين باشد كه پيامبر اسلام و 

اي را كه در بيش از هزار سال قبل از خودشان توانستند واقعهمخاطبان قرآن در آن روزگار چگونه مي

 ؟.عينيت مشاهده كنندبوده است به

بخشي از پاسخ ممكن است اين باشد كه در اين آيه مخاطب، صرفا محمد رسول بوده است، و از 

ي وحي، سد كند كه براي رسولان در عرصهرسالت هم ايجاب مينگاه برخي مفسرين، امور مربوط به

 تواند گذشته وآينده را آشكارا ببيند. شود ومحمد مي زمان ومكان شكسته

آيه پس از نزول، به مسلمانان ابلاغ شده است بنا براين  مخاطبان ديگري هم  يناما از آنجا كه ا

داشته است، واين مخاطبان نيز بايد از يك روايت تاريخيِ ذهني به نوعي عينيت نيز رسيده باشند. اگر 

 ندقت مورد تامل قرار دهيم شايد بتوانيم پاسخي براي بخش دوم ايبتوانيم زمان نزول اين آيه را به

 پرسش نيز بيابيم.

ها، و مكي و مدني بودن آن آيات، داستان فوق در زماني به مطابق روايات مربوط به زمان نزول آيه

گذرد. يعني آن دسته از شود كه نزديك به دوسال از مهاجرت آنها به مدينه ميمسلمانان ابلاغ مي

بودند، ي خود رانده شدهخانه وكاشانهز شدند كساني بودند كه اعنوان مهاجر شناخته ميمسلمانان كه به

هاشان در مكه و در اختيار مشركين قريش بود. آيات تغيير قبله كه تقريبا در همين اموالشان و خانه

كند از اين نظر بسي القصي به سوي مكه معطوف ميشود و توجه مسلمانان را از مسجدزمان نازل مي

راي مسلمانان آن روزگار، حدي  نفسي از وضعيت كنوني خود ب معنا دار است. انگار كه نقل اين داستان

آنان نيزبوده است و اينكه از شهر و خانه خود رانده شده بودند و اكنون كه تا حدودي نيرومندتر شده 

 بودند.بودند بايد در انديشه باز پس گرفتن خانه و شهر خود مي

كه آن رسول كه از قوم بني اسرائيل بود در  ستاسرائيل آمده اي آيه مربوط به داستان بنيدر ادامه

 گويد:ي قوم ميبرابر خواسته

اگر جنگيدن برشما مقرر شود  چه بسا كه پيكار نكنيد، گفتند چرا در راه خدا نجنگيم با آنكه ما 

 ايماز ديارمان بيرون رانده شده
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ن بني اسرائيل پيوندي تابينيم كه بيرون رانده شدن مهاجر از ديارشان مكه، با داسجا ميدراين

. 1خوردمياي عيني و محسوس گرهكند. يعني روايت تاريخي، به واقعهعيني و محسوس پيدا مي

 يو كاشانه همچنين منظور از جنگيدن در راه خداوند، دقيقا نبردي است براي بازپس گرفتن خانه

به يك هدف قدسي، آسماني  فاخودشان. يعني اين نبرد كه جنگ در راه خداوند خوانده شده است، صر

 شود، بلكه به يك ضروت عيني، اجتماعي، و قابل حس معطوف شده است.و عبادي مربوط نمي

آيد اينكه، در آن هنگام مسلمانان به دو گروه پرسش ديگري كه در طرح اين داستان به ذهن مي

ما ا    راي آن ضرورت داشتهاجشدند. آيات فوق اگر براي گروه مهاجر عينيت و مهاجر و انصار تقسيم مي

ها و اموال خود را از دست نداده بودند. بنا براي انصار چنين ضرورتي متصور نبوده است. چون آنان خانه

 براين سهم انصار از اين داستان كجاست؟

ديگري هم هست كه سهم انصار را از اين داستان  در مقدمه، و پيش از شروع داستان در قرآن، آيه

ي ذيل همزمان و همراه با آيات مربوط به اين داستان آيه  2ند. بنا به قولِ اكثر مفسرينكمشخص مي

 آمده است:

كيست آن كس كه به خدا وام دهد، وام نيكويي كه خدا چند برابر بيفزايد. و خداست كه 

 شويد.سوي او بازگردانده ميو به آورد)درمعيشت( تنگي و گشايش پديد مي

شود، و گويا مخاطب اين آيه درهنگام نزول، همان گروه تر ميخدا نيز مشخص به اكنون وام دادن

بودند و نه چندان دل در گرو رهايي اموال و  اند كه نه از جايي رانده شدهانصار و مسلمانان مدينه بوده

به  هوراند. تعهد مسلمانان مدينه با پيامبر كه در جايي مشهاي مهاجرين از چنگ مشركين داشتهخانه

عقبه انجام گرفته بود آن بود كه از محمد رسول همچون فرزندان و خويشاوندان خود در برابر دشمنان 

دستي كنند آنگاه نقش انصار اما اينكه اگر محمد و يارانش خواستند در جنگ پيش   1حمايت كنند

ك آنان به گروه مهاجر كم ميان نيامده بود. از اين جهتخواهد بود؟ هنوز سخن روشني در اين باره بهچه

 توانسته نوعي وام دادن به خدا محسوب شود. زيرا جمعيت مهاجر بسيار اندك بودهو شركت در نبرد مي

                                                           
روايت تورات بني استترائيل در صتتدد فتح قرآن در اين مورد اين استتت كه بنا به تفاوت ميان روايت كتاب مقدس و -1

 ولي مسلمانان در صدد بازپس گرفتن خانه و اموال بلوكه شده خود در مكه.اند مين موعود بودهسرز

 نگاه كنيد به تفسير الميزان، اثر علامه طباطبايي در مورد همين آيه. - 2

الدين انشاي رفيع الله ترجمه وهمچنين كتاب سيرت رسول 321تا  333تاريخ طبري جلد سوم صفحه   يترجمه -1

 نصف اول باب بيستم بن محمد همداني،حاقاس
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 . 1شدبود شايد سرنوشت جنگ چيز ديگري مياست و اگر ياري انصار نمي

داستان  با جنگ بدر را  همچنين مطابق رواياتي كه طبري گرد آورده است، مسلمانان آن روزگار، 

  2مردند.شكردند و تعداد شركت كنندگان در بدر را با تعداد سپاهيان طالوت يكي ميطالوت مقايسه مي

شد، داستان بني اسرائيل همچنان تنگاتنگ با عينيتي كه مسلمانان در پيش رو داشتند بازخواني مي

 از جمله اينكه: شدو برخي فرازهايي كه گاه براي عبرت آموزي مسلمانان بود نيز بيان مي

....پس هنگامي كه جنگ بر آنان مقرر شد، جز شماري اندك،)همگي( پشت كردند، وخداوند 

 بقره( 246ي)قسمت پاياني آيه به ستمكاران دانا است.

هنوز بحثي از معيّن كردن پادشاه در ميان نيست، اما اين نكته هست كه اگر در اين آيات تامل 

ه ي سلطنت)سلطان(  و اينكبا رويكرد نظامي آن مطرح است و نه با صبغه ك(كنيم، مفهوم پادشاه )مَلِ

اگر پادشاهي، يا فرمانده نظامي براي آنان معين شود آيا در هنگام نبرد از فرمان او پيروي خواهند كرد 

قت دنمايدكه در هنگام نبرد، اگر فرماندهي مشخصي در كار نباشد، و اگر فرمان او بهيانه؟. بديهي مي

 اجرا نشود، هيچ سپاهي قادر به جنگيدن با دشمن نخواهد بود.

بود و راي و نظر اكثريت را هاي لازم را كردهپيامبر پيش از آغاز جنگ بدر، با مهاجر و انصار مشورت

جلب كرده بود، همان گونه كه بعدها در جنگ احد نيز همين شيوه را انجام داده بود و حتي بر خلاف 

ها، و شورايي عمل كردن تا هنگامي اما اين رايزني  1.راي اكثريت گردن نهاده بودبه نظر شخصي خود 

اند و فرصت بح  و گفتگو وجود دارد. ولي هنگامي كه همه ميدان نبرد در نيامدهاست كه هنوز به

و  ،ودپذيرفتند كه نبرد را آغاز كنند و به ميدان درآمدند، در آنجا رهبري نظامي فرمانش مطاع خواهد ب

 ي نبرد كند.تواند پشت به رهبري نظامي و پشت به جبههاي نميهركسي به هر بهانه

الامر و اطاعت از او كه در قرآن آمده است بيشتر مربوط به همين رسد طرح موضوع اولينظر ميبه

       ود.شاي، همراهي با خداوند نيز محسوب ميكه نبرد در چنين جبههويژه اينبه  4گونه رهبري است

آن اشاره شده است. اما در روايت كتاب سموئيل، آمده اي است كه در اين داستان به روشني بهاين نكته

بودند كه چه در جنگ و چه در هنگام صلح، بر آنها حكومت كند. بود كه بني اسرائيل پادشاهي خواسته

                                                           
روايت ابن استتحاق در باره جنگ بدر. همچنين نگاه  355نگاه كنيد به  ترجمه تاريخ طبري، جلد ستتوم صتتفحه  -  1

 بن محمد همداني، جلد دوم باب بيست وششم.الدين اسحاقانشاي رفيع الله  ترجمه وكنيد به كتاب سيرت رسول

 435همان ماخذ صفحه  -2

 1217حه همان ماخذ صف -  1

 ام الامر پرداختهدر بخش چهارم بازهم به موضوع اولي - 4
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حال شد، درعينحسوب مين مترين وظايف سلطادر اين روايت اگرچه رهبري نظامي هم يكي از عمده

 شد.غير از رهبري نظامي، همچنين رهبري سياسي هم به پادشاه)سلطان( سپرده مي

توان استفاده كرد و مي« سلطان»از واژه « پادشاه»جاي واژه مَلِك يعني در روايت كتاب سموئيل، به

ر اين است، د توصيه شده جنگاين ترتيب اطاعتي كه از نگاه قرآن، فقط در هنگام نبرد و در ميدان  به

 كرد. درست به همين دليل بوداجتماعي هم تسري پيدا ميهنگام صلح، و موارد ديگرِ زندگيرويكرد، به

 ي بني اسرائيل را با ناخوشي پذيرفته بودند.كه هم خداوند و هم سموئيل، خواسته

ه شدن طالوت)شائول( اشارته ي مربوط به اين داستان، كه درآن به چگونگي برانگيخدر دومين آيه

 شده است آمده:

همانا خداوند، طالوت را براي شما به پادشاهي)سپهسالاري( » آنان گفت:پيامبرشان به و

چگونه او برما پادشاه)سپهسالار( باشد، با آنكه ما به پادشاهي از وي »برانگيخته است . گفتند:

انش دهمانا خدا او را به» پيامبرشان گفت:« تاو، گشايشي در مال داده نشده اس سزاوارتريم، و به

دهد، را به هركس كه خواهد مي« مْلك»وجسم)نيرومندي تن(  برشما برتري داده است وخدا 

 (247)بقره، آيه وخدا گشايشگر دانا است

تفاوت نهاده است. همچنين « مال»( و  molk«)ملك»اي كاملا مشخص، ميان واژه در آيه فوق به گونه

ه ي پادشاه)مَلِك( بجسم، تاييد ديگري است بر اينكه در اين آيات واژه ويژه نيرومنديِ بهو  دانايي،

 معناي فرمانده نظامي، يا سپهسالار است.

ي ديگري هم براي مشروعيت طالوت بيان شده است كه عبارت است از  صندوقي در آيه بعدي نشانه

ميراثي از آل موسي و هارون است. اين صندوق و  كه آرامش خاطري ازجانب خداوند در آن تعبيه است،

 (243شود.)بقره آيه شود و به سوي قوم آورده ميتوسط فرشتگان حمل مي

در  است كه توراتاين صندوق همان تابوت عهد   1،مطابق داستاني كه در كتاب سموئيل آمده است

امي اسرائيل ربوده بودند و هنگ بنيشد. اين صندوق را فلسطينيان در يكي از نبردها، از آن نگهداري مي

رائيل شود و تابوت عهد را به قوم اسرسد، ترسي بر فلسطينيان مستولي ميكه طالوت به سپهسالاري مي

ي لايه نشيند. امااند فرو ميگردانند و به اين طريق نگراني قوم از اينكه تابوت عهد را از دست دادهباز مي

همان قانون و شريعتي عمل خواهد كرد كه ند اين باشد كه شائول بهتواي فوق ميديگر معنايي در آيه

تعبير ديگر، در اين داستان، آمدن صندوق عهد، كه ميراث موسي است. به خداوند در تورات بيان كرده

                                                           
 3تا  4كتاب اول سوئيل باب  - 1
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رود كه هايي به شمار ميو هارون خوانده شده است، و همراهي شائول با اين ميراث، يكي از نشانه

  1ا تاييد كرده است.ل رخداوند شائو

(  تصويري از سپاهيان طالوت آمده است كه آزمون  نسبتا سختي را از 252و  243در آيات بعدي)

كنند كه در جنگ ها ادعا ميگذرانند. در اين آزمون، بسياري از سپاهيان ناموفق هستند، و همانسر مي

را داشتند و باقي مانده بودند، به  وندشكست خواهند خورد. اما گروه اندكي كه گمان ملاقات با خدا

هاشان را استوار بدارد، و بركافران پيروزشان پردازند كه خداوند به آنها شكيبايي دهد، و قدمنيايش مي

 گرداند.

 گيرد. اين انتقالاي بسيار حساب شده و طبيعي، داود، جاي طالوت را ميي داستان به گونهدر ادامه

هاي بسياري ميان طالوت و داود نقل شده است، در داستاني كشمكش با قدرت كه در كتاب سموئيل

نيست. علت اصلي در اين تفاوت شايد همين  هاهيچ روي داراي آن كشمكشكند، بهكه قرآن نقل مي

گاهي به معناي سلطنت هم بوده است، ولي در قرآن، و در « پادشاهي»باشد كه در مضامين عهد عتيق، 

توان اي ميسالار و فرمانده نظامي است. يعني در هر نبرد تازهبه معناي سپه« لِكمَ»اين داستان، لفظ 

 اي را هم مشاهده نمود.تازه فرمانده

و رهبر نظامي و پس « مَلِك»خوانيم، پس از معيين شدن طالوت به عنوان مطابق آنچه در قرآن مي

دشمن( پادشاه سپاه«)جالوت»قليل به ده آيند، آن عاز اينكه عده قليلي از آزمون پيروز بيرون مي

اندازند، در اين ميان به جاي اينكه طالوت با جالوت ها را به هزيمت ميآورند و آنوسپاهيانش هجوم مي

دهد. به تعبير ديگر، وزن و اهميت هركسي اين مهم را انجام مي« داود»مواجه شود و او را از پاي درآورد، 

شود.  همين عمل داود، شايستگي او را شود كه با او مواجه ميه ميجيددر ميدان جنگ، با حريفي سن

از  گيرد وكند، و به طور طبيعي داود جاي طالوت را مينسبت به طالوت، براي نبرد با دشمن محرز مي

 شود.به او داده مي تاين جهت مُلك وحكم

 ي آيه آمده است كه:در ادامه

يده تباهي كشكرد حتما زمين بهي برخي ديگر دفع نميلهوسي...اگر خداوند برخي از مردم را به 

 (251)نيمه دوم از آيه  شد، ليكن خدا بر همه جهانيان تفضل دارد.مي

شود. منظور از اينكه خداوند بعضي را به وسيله در ارتباط با كل داستان، ايهامي در اين آيه ديده مي

 كند، كدام كسان است؟بعضي ديگر دفع مي

                                                           
 سوره بقره 243نگاه كنيد به آيه  - ]27[1
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توانيم كشته شدن جالوت)رهبر فلسطينيان( را به دست داود در نظر بگيريم. اول، مياه در نگ 

اهميت اين نكته در دفع فساد اين است كه جالوت در اين داستان، رهبري سپاه دشمن را بعهده دارد، 

ك او تاكيد قرآن بر اين است كه به جاي كشتن كساني كه صرفا سياهي لشگر هستند، رهبران كفر را هل

  1.كنيد

سالاري لشگر نيز مورد تامل قرار توانيم بركنار شدن خودِ طالوت را از سپهاما در نگاهي دو باره، مي

ا به رفت تهاي داستان كه در كتاب سموئيل آمده است، شائول ميزمينهويژه آنكه مطابق پسدهيم. به

نتي جبارانه در ميان قوم پديد سلطشد، پادشاهي جبار تبديل شود، و اگر با آمدن داود بركنار نمي

 آورد.مي

 ا فرمانروا هم بود؟يف کرده، رسول بود يمحمد تعر يبرا قرآنکه  ينقش  -2 -4

 گويدداستان، آن رسولي است كه از زبان خدا سخن مي ر داستان طالوت و داود، اولين شخصيتد

ده معرفي ش« سموئيل»همان نام  به كند. اين شخصيت، در كتاب سموئيل،و به قوم ابلاغ رسالت مي

شوند. بنا براين، هم در هاي بعدي، طالوت و داود هستند كه توسط آن رسول تاييد مياست. شخصيت

عهد عتيق، و هم در قرآن، نهاد رسالت، از نهادِ فرمانروايي، جدا در نظر گرفته شده است. در اين رويكرد، 

نين نهاد حكومت، اعم از رهبري نظامي و سياسي همچنهاد رسالت، اعم از رسالت و كهانت است. 

 باشد.مي

 بعد از اتمام داستان در قرآن، خطاب به پيامبرآمده است كه:

قره )ب ي رسولان هستيحق، و حتما تو از جملهكنيم بهاين آيات خدا است كه ما بر تو تلاوت مي

 (252آيه 

تو حتما از رسولان هستي( اين گمانه «)مُرسَلينالإنّكَ لَمٍن» جمله آخر دراين آيه با دو حرف تاكيد 

 رسول معرفي شده است و نه رهبر نظامي و فرمانروا." محمد"تواند تقويت كند كه در قرآن، را مي

هم « رسول»توان ناديده انگاشت كه پادشاهاني همچون داود و سليمان، در قرآن در عين حال نمي

هم به آنان داده شده « molkملك »ادشاه بودند، و به تعبير قرآن ر پاند، اما رسولاني كه بيشتخوانده شده

گرفتند، انبياء ديگري در برابرشان حضور داشتند بود. اين رسولان هنگامي كه در مقام پادشاهي قرار مي

 تا در مواقع لزوم آنان را متنبه كنند مانند ناتان در برابر داود كه شرح آن گذشت.

                                                           
 12( آيه 3سوره توبه) - ]23[1
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 ؟  يمدن ياجامعه يفرمانرواا ي ؟ينظام يندهرماالامر، فاولي -2– 5

ر قرآن هيچگاه، نه محمد رسول، نه ياران نزديك او، پادشاه خوانده نشدند؛ خواه معناي پادشاهي د

اي موارد كه نبردي در پيش بود، دو مورد. در پاره رهبري سياسي، يا هر يا را رهبري نظامي تلقي كنيم

شد. در غزوات معمولا خود سالار معيّن ميعنوان سپهيك نفر به رد،متناسب با موقعيت و اهميت نب

طالب، و گاه بن ابي، گاه خالدبن وليد، گاهي علي1هاگرفت. در سريهعهده ميپيامبر اين مسئوليت را به

گرفتند. يعني مقام رهبري نظامي، مقامي ثابت و مخصوص فردي خاص عهده ميديگران اين امر را به

 ت.نبوده اس

آيد كه در اين موارد، كسي كه ي نساء، و داستان شان نزول آن، چنين برميدر سوره 53از آيه  

. اما ترتيب اين  1شده استي امر خوانده مييعني دارنده« 2الامراولي»عهده داشته، سپاه را بهفرماندهي

دهي صرفا به فرمان« الامراولي»ح نمايد كه اصطلاآيه در سوره، و با توجه به آيات قبل و بعد آن، چنين مي

يافته است. شده است و در حل وعقد امور اجتماعي نيز گسترش مينظامي در ميدان جنگ محدود نمي

 در آن آيه آمده است كه: 

الامري كه از و اولي ايد، خدا را اطاعت كنيد، و رسول را اطاعت كنيدكساني كه ايمان آورده

اي ميان شما پديد آمد، آن را به ايمان داريد، هرگاه در چيزي منازعهخودتان است. پس اگر 

 (53ي چهارم آيه )سوره .تر استخدا ورسول عرضه كنيد. آن بهتر و نيك فرجام

الامر، در يك رديف آمده است. يعني كسي كه از در ابتداي اين آيه، اطاعت از خدا، رسول، و اولي

كند، همان گونه است كه از خدا و رسول اطاعت كرده است. اما هنگامي كه تنازع و  اعتالامر اطاولي

آيد، آنگاه براي حل اختلاف، بايد به الامر از سوي ديگر، پديد ميسو، با اوليكشمكش ميان مردم از يك

خداوند  انبخدا و رسول مراجعه كرد، و مورد اختلاف را به خدا و رسول عرضه كرد تا داوري نهايي از ج

 صورت گيرد. 

دهي اوضاع جامعه سالاري، به امور سياسي و ساماناز مفهوم سپه« الامراولي»حتي اگر معناي 

                                                           
يامبر پگفتند كه نگي را ميج« غزوه»شد كه خودِ پيامبر در آن حضور نداشت ولي هايي گفته ميبه جنگ« ستريه» -1

 هم در آن حضور داشت.

ه شتتود كنيز در قرآن ديده مي« باساولي»و « القربياولي»، «النهياولي»، «الاباباولي»هاي ديگري، مانند تركيب -  2

 اي اشاره دارد. هركدام به موضوع ويژه

 554و 551دوم صفحه  الاسرار ميبدي، جلدبراي توضيح بيشتر نگاه كنيد به تفسير كشف -1
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ختلاف آن ا يالامر بر سر چيزي كه در بارهگسترش يافته باشد، باز هم اختلاف و تنازع ميان  مردم و اولي

ا خواه رهبر نظامي، ي« الامراولي»بير ديگر، تعشده است. بهنظر دارند، امري بديهي، و طبيعي دانسته

نام خدا رهبر سياسي و اجتماعي باشد، تنها نهاد تصميم گيري و فرمانروايي نيست. بلكه نيرويي ديگر به

 داوري بكشاند.را نيز به« الامراولي»تواند و رسول، در ميان مردم حضور دارد كه مي

ود پيامبر تلقي كنيم، مشگل چنداني پديد نخواهد آمد، ن خاگر موقتا، كاركرد اين آيه را در زما

الامر توانستند اختلاف خود راكه با اولياست، و مردم ميزيرا پيامبر در ميان مردم حضور داشته

1آمده بودوليد پيشبناند به نزد او ببرند. همانگونه كه در ماجراي اختلاف ميان عمار و خالدداشته
   

شد، راهنمايي رخي مواقع خود پيامبر در نقش فرماندهي سپاه ظاهر ميه بهمچنين هنگامي ك

 . 2پذيرفتديگران، و انتقاد ديگران را برخود مي

ي قدرت را در ميان مسلمانان پيچيده كرده است، مربوط به روزگار پس از پيامبر اما آنچه مسئله

رسول  يچه، يعني پس از روزگارِ رسول ست.النبيين دانسته شده اويژه آنكه پيامبر اسلام خاتماست. به

چه روشي بايد اتخاذ گردد كه از تمركز قدرت پيشگيري شود و دو نهاد  .ديگري وجود نخواهد داشت

 و مردم پديد آمد چه كسي« الامراولي»داوري و اجرايي، مستقل از يكديگر پديدآيد و اگر اختلافي ميان 

الامر را به نزد خداوند تواند اختلاف خودش با اوليكسي ميچهميان آنان داوري خواهد كرد؟ يا اينكه 

ببرد تا خداوند حق و باطل را تبيين كند؟ آيا راهي هست تا از خودسري و خودكامگي حاكميت 

ي به خردِ جمعي را كه تمايل به حق دارد و چون حق و باطل توان مراجعهپيشگيري شود؟؛ و آيا مي

 خداوند دانست؟گزيند، همان مراجعه بهمي برايش آشكار گردد حق را بر

ي قدرت، اعم از سياسي، نظامي، و ديني،  بح  و اين موارد، و بسياري موارد ديگر در عرصه

ي اين مجال نيست. همچنين اگر داستاني را كه قرآن طلبد كه در حوصلهپژوهش مستقل ديگري را مي

كند، به عنوان يك رهنمود در اسرائيل نقل مي بنيي دو نهاد متفاوت پس از موسي براي قوم در باره

 هارون؟.  داشت، يا نقشرا بايد مي نظر بگيريم، آيا از نگاه شيعيان، امام علي  پس از پيامبر، نقش يوشع
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 توضيح بيشتر نگاه كنيد به همان ماخذ پيشين.
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